
بهداشتی می‌برد، دیگری با گوشی تلفن 
همراهش تــمــاس می‌گرفت تــا مریض 
بــا اعــضــای خـــانـــواده‌اش حــرف بــزنــد و... 
کمک‌های داوطلبانه اگرچه عمرشان به 
پیک سوم بیماری نرسید، اما فراموش 
نمی‌کنیم که مردم دست یاری به سمت 
کــادر درمــان دراز کردند. یــادم می‌آید یک 
گروه جهادی از جنوب تهران آمده بودند، 
شیشه‌های سس را پر از آب تازه گوشت 
کــرده بودند و بــرای پرسنل و مریض‌ها 
ــد. عــــده‌ای هــم در بــیــرون از  ــودن آورده ب
بــیــمــارســتــان آب‌مــیــوه طبیعی درســت 
می‌کردند و در بطری‌های مخصوص برای 
بیماران کرونایی می‌فرستادند. همدلی و 
همراهی آنها ادامه راه را برای ما هم آسان 

می‌کرد.«

بــخــش‌هــای بستری حکم خــانــه را 
برای ما دارد

سمفونی مرگ بر اثر کرونا از بیمارستان 
کامکار قم به گوش می‌رسید و حالا باید 
اساتید متخصص عفونی برای همفکری 
بـــا بـــحـــران قــریــب‌الــوقــوع بـــه قـــم اعـــزام 
ــرای پزشکان  می‌شدند. شــرایــط کــاری ب
عفونی به این شکل است که همیشه 
ممکن است به دلیل تماس‌های مکرر 
با بیماران عفونی مسری، شرایط سخت 
و بــدتــری بــرایــشــان پیش بــیــایــد. گرچه 
کــه رعــب و وحــشــت زیـــادی در روزهـــای 
آغاز اپیدمی جاری بود، اما دکتر عمادی 
شرایط کاری بسیار متفاوت متخصصان 
عفونی بعد از شناسایی اولــیــن مــوارد 
ابتلا در قم را این‌گونه توصیف می‌کند: 
 اول اسفند سال 98 بود که خانم 

ً
»تقریبا

دکتر مختاری‌آزاد، استاد‌تمام دانشگاه 
علوم پزشکی بهداشت تماس گرفتند 
ــورد بیمار کــرونــایــی در قم  و گفتند 7مـ
شناسایی شده و باید یک نفر را به قم 
اعزام کنیم. نگران بودیم چه کسی حاضر 
خــواهــد شــد بــه قــم بـــرود. دکتر صالحی 
متخصص عفونی بیمارستان پیشنهاد 
را پذیرفتند. باید یک رزیدنت هم اعزام 
می‌کردیم. یــادم می‌آید وقتی از رزیدنتم 
خــواســتــم بــه قــم بــــرود، بــســیــار نــگــران 
بودم این پیشنهاد را نپذیرد اما به‌طور 
نــابــاورانــه‌ای در پیامکی از من قدردانی 
کرد که ایشان را قابل دانستم برای اعزام 
به دل بحران. »با لبخند رضایت‌بخشی 
می‌گوید: رفتار رزیدنتم غیر‌منتظره بود. 
منتظر بودم ناسزا بگوید... آن اوایل که 

یادتان هست واکنش مردم را...
گاه در طول مصاحبه با دکتر عمادی غمی 
جانکاه در صدایش موج می‌زند. آن زمانی 
کــه خــاطــرش از برخی هم‌صنفی‌هایش 
آزرده است و می‌گوید: »اوایل کرونا برخی 
متخصص‌ها مطب‌هایشان را تعطیل 
کردند و مریض‌ها را هم در بیمارستان 
پذیرش نمی‌کردند و مرخصی گرفتند. 
البته کرونا بیماری تنفسی بود و نگرانی 
بــه دلــیــل درگــیــری خــانــواده‌هــا زیـــاد بود 
امــا هــیــچ‌کــدام از هــمــکــاران بخش‌های 
عــفــونــی، بیمارستان را تـــرک نــکــردنــد و 
کسی نگفت که بیمارستان نمی‌آید. ما 
درس اخــاق پزشکی خــوانــده بــودیــم و 
تجربه مواجهه با بیماران اچ‌آی‌وی و سل 
را داشــتــیــم، می‌دانستیم بیماری‌های 
ــی مــثــاً ابـــــولا، زیــکــا و طــاعــون  ــروسـ ویـ
چگونه انتقال پیدا می‌کنند، انگار که 

مشقی نــوشــتــه شـــده بـــود و حـــالا باید 
ــا هــمــه ایــن  ــم. م ــردی ــی‌ک تــمــریــن‌شــان م
مخاطرات شغل‌مان را پذیرفته‌ایم. مثل 
ایــن می‌ماند که خانه‌ات آتــش بگیرد و 
آتش‌نشان بگوید برای خاموش کردن 
آتــش اقــدامــی نمی‌کند چــون می‌ترسد 
خودش هم آتش بگیرد. کسی دغدغه و 
ترس فرار از بحران پیش آمده را نداشت. 
حس مسئولیت‌پذیری بین کادر درمان 
بــشــدت زیـــاد شــده بــود و می‌دانستیم 
چکار باید کنیم. این نکته مهمی برای 
تیم درمـــان بــود یعنی نصف راه را رفته 
بودیم بنابراین لباس‌مان را پوشیدیم 

و رفتیم تا آتش کرونا را خاموش کنیم.«
چهار دیواری‌های آن ساختمان انتهای 
بیمارستان امــام کــه بــه بخش بستری 
کــوویــد19 مــعــروف شـــده، حکم »خــانــه« 
را بــرای اساتید عفونی دارد. ایــن را دکتر 
عــمــادی می‌گوید: »بخش‌های بستری 
ــرای مــا مثل خــانــه‌مــان مــی‌مــانــد. حتی  بـ
تعصب ما پزشکان به بخش‌های‌مان 
ــا گاها  بیشتر از خــانــه‌مــان اســـت. آدم‌هـ
با تمایل زیــاد خانه‌‌شان را بــرای برگزاری 
ــن و عـــروســـی دراخـــتـــیـــار  مـــراســـم جــش
ــرار مــی‌دهــنــد اما  هــمــســایــه‌هــای‌شــان قـ
ــد. صــحــبــت از  ــن ــی‌ک ــرق م ایــــن بــخــش فــ
درمان بیماری است و حریم بخش برای 
پزشکان خیلی مهم اســت. با این حال 
روحیه جمعی طوری شکل گرفته بود که 
رؤســای بخش‌های مختلف، تخت‌ها و 
بخش‌های‌شان را دراختیار عفونی‌ها قرار 
دادند، درست شبیه به زمان جنگ. همه 
یکدل شــده بودند و همدلی در فضای 

درمان موج می‌زد.«
ــراری از دکــتــر عــمــادی  ــکـ یـــک ســــؤال تـ
می‌پرسم: »نگران نبودید و نیستید که 
ویروس را بین اعضای خانواده‌تان هم 
پخش کــنــیــد؟« او در جـــواب می‌گوید: 
»هــمــه از مــا همین ســـؤال را می‌کنند. 
جواب‌مان مثبت است. در یک مقطعی 
با هیچ از فامیل و دوستان رفت‌وآمد 
نداشتیم. خودمان می‌خواستیم ایزوله 
باشیم چون خانواده‌های ما در معرض 
ابتلا بودند. در خانه اما همسرم همیشه 
ــران نــبــاشــم.  ــگـ ــن مـــی‌خـــواســـت نـ از مـ
می‌گفت »هر طور می‌خواهی خانه بیا.« 
خــانــه کــه مــی‌رفــتــم لــبــاس‌هــایــم را جــدا 
مــی‌گــذاشــتــم و بــعــد از دوش و حمام 
کنار خــانــواده بـــودم. کــارهــای عجیب و 
غریب زیـــادی نمی‌کردیم. اگــر قــرار بود 

بــه همه اتــفــاقــات غیرقابل پیشگیری 
فــکــر کــنــیــم، فــلــج مــی‌شــدیــم. بــا دعــای 
»تــوکــلــت عــلــی‌الله« قــلــب‌هــای‌مــان آرام 
می‌شد. همسرم 6  آیه قرآنی در فضای 
مجازی برایم ارسال کرده بود و می‌گفت 
ایــن آیه‌ها را بخوان و بــرو به زندگی‌ات 
برس. گاهی باید بی‌کله شد مثل خلبان 
هواپیمایی که در جنگ است و به اینکه 
هواپیمایش مــورد اصابت قــرار نگیرد 
فــکــر نــمــی‌کــنــد، او فــقــط مــی‌خــواهــد به 

هدفش شلیک کند.«
این پزشک متخصص عفونی 56ساله 
که بیش از نیمی از عمرش را برای مداوای 
بــیــمــاران عــفــونــی صـــرف کـــرده اســـت در 
دو ســـال گــذشــتــه دغــدغــه و دلخوشی 
ــاران  ــم ــی ــی‌اش بـــه حــــال خــــوش ب ــ ــل ــ اص
ــی پــرســنــل  ــ و ســـامـــت جــســمــی و روحـ
ــی گــره خــــورده اســـت. او چــهــار بار  درمــان
گرفتار ویروس کرونا شده است. یک‌بار 
اسفند 98، بعد اردیبهشت 99، بار سوم 
مـــرداد 99 و در آخــر دی 99 کــه بــا ابتلا به 
کرونای انگلیسی و درگیری ریه در خانه 
بستری می‌شود. او می‌گوید: »آن اوایل 
یک قرصی که خیلی معروف شــده بود 
همه‌مان در جیب داشتیم. هرازگاهی که 
تب می‌کردیم قرص می‌خوردیم و بالاخره 
بعد از انجام واکسیناسیون کادر درمان 
از اسفند 99، کمتر گرفتار بیماری شدیم؛ 
ــه همیشه  ولـــی واقــعــیــت ایـــن اســـت ک
دلــشــوره داشتیم پرسنل‌مان بیماری 
شدید نگیرند. دائم از آنها می‌خواستیم 
اگر حالشان بد بود به ما اعلام کنند. ما در 
موج پنج بیماری روزانه 500بیمار بستری 
داشتیم و این آمار کمی نیست، آن دوره 
روزهای تلخ بیشتر از روزهای عادی بود.«

دکتر عمادی در ادامــه آمــار نزولی شدن  
میکرون در 

ُ
مــوارد بستری و فوتی‌های ا

بیمارستان امام را از صفحه نمایش تلفن 
همراهش نشانم می‌دهد. می‌گوید: این 
آمار شنبه اول اسفند 1400 است. 172 نفر 
بستری داشتیم و 146 مــورد ترخیص. 
فوتی‌ها هم 5نفر بودند. ورودی و خروجی 
بیماران برای ما خیلی مهم است که پیک 
را کنترل کنیم یعنی هر روز که توازن بین 
ایــن دو عــدد به هم نزدیک می‌شود، به 
کاهش موارد فوتی و بیماران بدحال در 

آینده امیدوارتر می‌شویم.«
از دکتر عمادی می‌پرسم »چطور با همه 
ایــن سختی‌ها میدان مــبــارزه با کرونا را 
خالی نگذاشتید؟« می‌گوید: »بیماری 

که روی تخت بیمارستان دســت خالی 
اســــت عـــواطـــف مـــا را تــحــت‌تــأثــیــر قـــرار 
ــوری خلق  مـــی‌دهـــد. خـــداونـــد آدم را جــ
ــرده کــه از پــس هــمــه شــرایــط سخت   ــ ک
بــر‌مــی‌آیــد، چــون زنــدگــی ادامـــه دارد. ما 
مریض‌هایی داشتیم که در کمتر از یک 
ــد مــی‌شــد و فــوت  ســاعــت حـــال‌شـــان ب
می‌کردند و همراهان‌شان می‌آمدند و 
به کادر درمــان ناسزا می‌گفتند. درحالی 
که یادم نمی‌رود جوان 35ساله‌ای بود که 
با درمان سنتی روند درمان را طول داده 
بود و بعد از 10روز اتلاف وقت با حال بد 
به بیمارستان آمده بود. کسی که درمان 
سنتی به او پیشنهاد کرده بود گفته بود 
بــروی بیمارستان می‌میری. وقتی این 
جوان آمد، گفت که بچه‌ام سه روز است 
به‌ دنیا آمــده. یک کاری کن زنده بمانم. 
بعد از فــوتــش همراهانش می‌گفتند 
دیدی مریض‌مان را اینجا آوردیم مرد، اما 

مریض بسیار بدحال آمده بود.«
زندگی شخصی دکتر عمادی قبل و بعد 
از کرونا چه تغییری کرد؟ در پاسخ به این 
ســـؤال مــی‌گــویــد: »در بیمارستان امــام 
ــاب‌آوری بــالا« شعارمان بــود. گفتیم  ــ »ت
 بیمارستان بماند. 

ً
کسی حق ندارد تماما

هیچ‌وقت این‌گونه نبود پرسنل چند 
روز در بیمارستان بمانند. آن اوایــل 
برخی پرستاران یک ماه خانه نمی‌رفتند 
ــود. اگـــر تــاریــخــچــه جنگ  ــ و ایـــن غــلــط ب
بوسنی و هرزگوین را نگاه کنیم، متوجه 
می‌شویم بعد از آنکه خانواده رزمنده‌ها 
پشت جبهه بودند، سربازان توانستند 
بــه جنگ پــایــان دهــنــد. مــا می‌دانستیم 
کــوویــد19 بــه ایــن زودی تمام نمی‌شود 
و هنوز هم همین عقیده  را داریـــم. کلًا 
ــوارد  تنها کـــاری کــه مــی‌کــردیــم رعــایــت م
بهداشتی بــود و بــاقــی توکلت علی‌الله 
بود. الان پیک ششم کرونا را پشت‌سر 
گذاشتیم و وقتی به کارنامه عملکردم 
نــگــاه می‌کنم وجــدانــم راحـــت اســت که 
حداکثر کــاری کــه می‌توانستیم را بــرای 
ــام داد، امــا  ــج مــریــض‌هــای کـــوویـــد19 ان
کــاش تحریم نبودیم و دغدغه خیلی از 
داروها را نداشتیم. کاش زودتر واکسن 
ــا صـــدهـــزار  ــود تـ ــ ــده ب ــیـ ــان رسـ دســــت‌مــ
نــفــر در پــیــک 5 قــربــانــی نــشــونــد. کــاش 
دلالان از رنــج و بدبختی مــردم در کرونا 
سوءاستفاده نمی‌کردند که رمدسیویر 
را با قیمت‌های میلیونی دست بیماران 

تنگدست برسانند...«
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می دانید چه چیزی 
تحمل سنگینی و 

تلخی روزهای ابتدایی 
شیوع پاندمی را برای 

ما سبک و شیرین 
کرد؟ حضور نیروهای 

جهادی داوطلب در 
بیمارستان. تصور 

کنید جا برای انداختن 
سوزن در اورژانس‌ها 

و بخش‌ها نبود، 
مریض‌ها ترسیده 

بودند و اوضاع کم‌کم 
داشت از کنترل خارج 

می‌شد تا اینکه یک 
مرتبه رد پای نیروهای 
جهادی از استان‌های 

مختلف به تهران نیز 
رسید
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